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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۸۷ :۲۷ مرداد ماه ۱۳۸۹
ادامه ی فشار بر طبقه کارگر در شهرستان دهگلان
آسمان دیلی نیوز – طی چند روز گذشته ممانعت های شدید نیروهای شهرداری و راهنمایی و رانندگی از توقف دست فروشان در اطراف خیابان های اصلی شهر سبب خشم و نارضایتی عده ی زیادی از کارگران بیکاری شده است که برای تامین هزینه زندگی به دستفروشی روی آورده اند.
عده ی زیادی از این دستفروشان هر روز جهت گریز از افتادن در دام این نیروها مدام به جابه جایی و حمل و نقل کالاهای خود به نقطه ای دورتر از دید این نیروها متوسل می شوند .
لازم به ذکر است این کارگران تاکنون بارها از سوی ماموران شهرداری – پلیسی مورد ضرب و شتم واقع شده و با وجود ارتقاء یافتن دهگلان از “بخش” به “شهرستان ” تاکنون هیچگونه اقدامی نیز جهت بهبود وضعیتشان صورت نگرفته است .

اعلام برائت فعالین کارگری شهر اشنویه
بنا به گزارش دریافتی فعالین کارگری شهر اشنویه که چندی پیش بازداشت و مدتی را در حبس بودند طی حکمی که از دادگاه دریافت کرده اند ، حکم برائت گرفته اند.
در ذیل عین متن دادنامه ای که به فعالین کارگری اشنویه ابلاغ شده را مشاهده می نمایید :
برابر دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۴۲۱۱۰۰۴۹۲ مورخه ۸۹/۵/۱۲ صاره از شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی ، آقایان حسین پیروتی ، فتاح سلیمانی ، صمد احمد پور، رحمان تنها ، عباس هاشم پور، رحمان ابراهیم زاده و عیسی ابراهیم زاده با وکالت آقای فریدون احمدی که متهم بودند به فعالیت به نفع گروهک کومله و فعالیت به نفع آن گروهک با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و دفاعیات نامبردگان و وکیل ایشان که آنان عضو کومله نمی باشند و اگر کمیته کارگری هم در واقع وابسته به کومله باشد صرف شرکت در جلسه بدون اطلاع از اهداف آن به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم نمی تواند مثبت بزه باشد بنابرین دادگاه به لحاظ فقدان دلیل اثباتی جرم مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین داد رسی کیفری حکم به برائت صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. 

تعداد بیکاران کشور از مرز ۳٫۵ میلیون نفر گذشت
مهر – تعداد بیکاران در بهار ۸۹ معادل ۳٫۵ میلیون نفر اعلام شده است که در این گروه سنی ۱۷ درصد جمعیت معادل ۲٫۸ میلیون نفر شهرنشین و ۸٫۹ درصد برابر با ۶۴۷ هزار نفر نیز روستایی بوده‌اند.
مرکز آمار ایران اخیرا نرخ بیکاری بهار سالجاری ۱۴٫۶ درصد را اعلام کرده که در این رابطه تعداد کارجویان (بدون شغل – در جستجوی شغل بهتر) نیز بیش از ۳٫۵ میلیون نفر برآورد شده است. اهمیت این موضوع در این است که این نرخ در بهار سال گذشته ۱۱٫۱ درصد بود.
بر اساس این گزارش، جهش ۳٫۵ درصدی نرخ بیکاری در بهار سالجاری در کنار نیاز مبرم بازار کار به فرصتهای جدید شغلی، از موضوعاتی است که به دلیل نیازهای روزافزون جوانان کارجو، همیشه مورد توجه افکار عمومی بوده و هست.
به گزارش مهر، طی سالهای گذشته به ویژه در زمان فعالیت سیدمحمد جهرمی (وزیر سابق کار) درباره مرجع اعلام نرخ بیکاری بعضا نقدهایی مطرح می شد، به نحوی که اعلام دو نرخ متفاوت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دوگانگی هایی را به همراه داشت. نهایتا به دلیل استناد قانون به نرخ اعلامی مرکز آمار و همچنین عدم محاسبه نرخ بیکاری روستاها توسط بانک مرکزی، این نرخ مرکز آمار بود که مورد استناد قرار می گرفت.
این جریان ادامه داشت تا زمان اعلام رسمی نرخ بیکاری بهار ۸۹ که توسط شیخ الاسلامی وزیر کار به نقد کشیده شد و وی ضمن نپذیرفتن تلویحی نرخ ۱۴٫۶ درصدی، گفت: به نظر می رسد نرخ بیکاری بهار ۸۹ دارای اشتباه است و یا اینکه نرخهای اعلام شده در سالهای گذشته اشکال داشته است. همچنین وزیر کار گفت اگر نرخ بیکاری بهار ۸۹ را بپذیرد به معنی افزایش ۱ میلیون نفر بیکار جدید است، البته وی تاکید دارد که با ابهام و بی میلی ناچار است نرخ بیکاری محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران را بپذیرد.
این نوع برخورد و غیرقابل استناد بودن نرخ بیکاری مرکز آمار از سوی وزیر کار در حالی مطرح می شود که هم اکنون از نظر قانونی هیچ مرجعی بالاتر از مرکز آمار ایران نیست که بتواند نرخهای بیکاری قابل استناد ارائه دهد.
این در حالی است که تا پیش از این نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار برای وزارت کار و امور اجتماعی بدون حرف و حدیث قابل استناد بوده، اما با اعلام نرخ بیکاری بهار امسال به یکباره این نرخ که زیر سئوال برده شد و شبهاتی از سوی این وزارتخانه در مورد آمار نرخ بیکاری مطرح شده است.
در عین حال، نرخ بیکاری که در هر فصل توسط مرکز آمار اعلام می شود مهمترین نرخی است که از سوی این مرکز به صورت رسمی اعلام می شود (همانند اهمیت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی) و توسط دستگاههای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن اینکه تغییری در نحوه محاسبه این نرخ در فصل بهار نسبت به فصول قبل صورت نگرفته است. مسئولان مرکز آمار ایران در این خصوص معتقدند که قراردادن آمارهای نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار بر روی سایت رسمی به معنای دفاع این مرکز از آمارهای تولیدی خود است و اگر این آمارها اشتباه بود، روی سایت مرکز آمار قرار نمی گرفت.
در همین حال، این مرکز با اعلام اینکه نرخ بیکاری افزایش یافته و اگر صلاح باشد به این مطلب پاسخ خواهد داد، عنوان می کند که وزیر کار اعلام کرده با وجود اینکه مایل نیستم اما نرخ بیکاری مرکز آمار را می پذیرم.
شیخ‌الاسلامی‌ هم گفته است: اگر از من بپرسند که نرخ بیکاری در بهار ۸۹ چقدر است به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار استناد خواهم کرد، ولی با این وجود به نظر می‌رسد که این آمار با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و درصدی از خطا در آن دیده می‌شود.
وزیر کار افزوده است: افزایش ۳٫۵ درصدی بیکاری یعنی اینکه از سال قبل تا به حال باید حداقل یک میلیون نفر به افراد بیکار کشور اضافه شده باشد و آثار آن هم در مقرری‌ بگیران بیکاری تامین اجتماعی دیده شود؛ در حالی است که تنها ۲۰ هزار نفر به مقرری‌بگیران بیکاری اضافه ‌شده و به همین دلیل بین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار با واقعیات موجود تفاوت وجود دارد‌.
نرخ بیکاری طی سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران ۱۱٫۹ درصد اعلام شد که این نرخ در فصل بهار سال گذشته ۱۱٫۱ درصد و در فصل زمستان همان سال نیز ۱۴٫۱ درصد محاسبه شده بود. افزایش ۳٫۵ درصدی نرخ بیکاری بهار سالجاری به نسبت مدت مشابه سال قبل و رسیدن تعداد بیکاران به ۳٫۵ میلیون نفر طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

برخورد مسئولان جمهوری اسلامی به بیکاری
رادیو دمکراسی شورایی
در حالی که بیکاری در ایران بیداد می‌کند و از علل اصلی فقر صدها هزاری نفری‌ست که در این کشور زندگی می‌کنند، آمار رسمی جمهوری اسلامی آن را نزدیک به ۱۵ درصد اعلام می‌کنند و برخی از مسئولان رژیم مدعی‌اند که اصلاً بیکاری در ایران وجود ندارد.
خبرگزاری دولتی مهر که با ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار گفت و گو کرده است از قول وی نوشت: “در حال حاضر ما فرد بیکاری در کشور نداریم و باید تکلیف خودمان را با تعریف بیکاری روشن کنیم.” آقای صالحی که کوچک‌ترین سخنی از تعداد بیکاران نگفت فوراً علت بیکاری را در ایران به گردن مهاجران افغان گذارد و با توصیف آنان به “کارگر غیرمجاز خارجی” این نظر ارتجاعی – فاشیستی را دوباره مطرح کرد. وی که بالاخره با این اظهارات پذیرفت که در ایران بیکاری وجود دارد به برخی عوارض جنبی بیکاری از جمله دلالی هم اشاره کرد و آن را کار ندانست. وی افزود که کار واقعی باید مولد باشد اما تعریف دقیقی از مولد بودن ارائه نداد.
از سوی دیگر رئیس جامعه معلولان ایران در گفت و گو با توانا اعلام کرد که در ایران ۴۰ درصد معلولان بیکار هستند. همت محمودنژاد افزود که وزارت آموزش و پرورش از مسئولان عدم اشتغال معلولان است که حتا اجازه‌ی تدریس به آنان نمی‌دهد. این در حالی‌ست که دوازده هزار نفر از معلولان شمارش شده توسط جامعه معلولان فارغ التحصیل از دانشگاه هستند. همچنین قوانین موجود هر دستگاهی را موظف کرده است که ۳ درصد از نیروی استخدامی خود را به افراد معلول اختصاص دهند.
بیکاری یکی از دردهای بی درمان تمامی جوامع سرمایه‌داری‌ست. سرمایه‌داران برای پایین نگاه داشتن دستمزدها و سرکوب هر اعتراضی حتا زمانی که سرمایه‌داری در رکود به سر نمی‌برد مصنوعاً بخشی از نیروی جمعیت فعال و به ویژه کارگران را در بیکاری نگاه می‌دارند. رکود و ورشکستگی از دیگر دلایل بیکاری در جوامع سرمایه‌داری‌ست. سرمایه‌داران گاهی برای ابتیاع سود بیش‌تر دست به بیکارسازی می‌زنند، به همین خاطر است که هر گاه شرکت‌های بزرگ حذف ده‌ها هزار شغل را برای پرداخت سود بیش‌تر به سهامداران خود اعلام می‌کنند در همان روز بهای سهام آن ها در بورس‌ها به سرعت بالا می‌رود.
البته نظام سرمایه‌داری در پی افزایش بی حساب و کتاب میزان بیکاری هم نیست چرا که در این صورت با شورش و اعتراض بیکاران و لرزان شدن وضعیت خود مواجه خواهد شد، به همین خاطر در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری مراکز آماری کوشش می‌کنند ارقام نسبتاً دقیقی از بیکاران تهیه کنند و در اختیار دولت‌هایشان قرار دهند تا تمهیداتی برای پایین آوردن میزان بیکاری و پرداخت مستمری به بیکاران اندیشیده شود. در این جوامع از چند سال قبل برای نیروهایی که در سال‌های بعد باید وارد بازار کار شوند احتمالاتی در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران و تحت سیطره‌ی جمهوری اسلامی وضعیت اصلاً این طور نیست. آمار و ارقام دقیقی از بیکاران در دست نیست و اگر هم اطلاعاتی در این زمینه هست، حاکمان آن را علنی نمی‌کنند. از سوی دیگر ما شاهد هستیم که مسئولان جمهوری اسلامی مانند ولی‌الله صالحی که عنوان عضو شورای عالی کار را یدک می‌کشند چگونه در ابتداء منکر بیکاری می‌شوند و سپس با پذیرفتن آن باز هم مانند مسائل سیاسی خارجیان را مقصر بیکاری می‌دانند. این نظرات نه فقط به کلی بی پایه هستند بلکه نشان می‌دهند که سران جمهوری اسلامی عقل و شعور مردم را به هیچ می‌انگارند. همگان می‌دانند که در بسیاری از کشورهایی که درصد خارجیان صفر یا نزدیک به صفر است باز هم با توجه به ماهیت سرمایه‌داری نظم موجود، بیکاری و در نتیجه فقر وجود دارد. نمونه‌ی چنین کشورهایی در آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقا و برخی کشورهای آسیایی فراوان است.
علت اصلی بیکاری نظم سرمایه‌داری، حرص و آز سرمایه‌داران برای سوداندوزی بیش‌تر است، در ایران این علل با یک نظم سیاسی ارتجاعی و عقب مانده نیز عجین شده و معضل را دو چندان و بی درمان‌تر از هر جامعه سرمایه‌داری دیگری کرده است
وکیل سکینه محمدی آشتیانی :«همه شیوه های ممکن را برعلیه این زن بکار گرفته اند
»مصاحبه انجام شده در اسلو و درج شده در روزنامه فرانسوی لیبراسیون
دوشنبه 16 اوت 2010 (25 مرداد 1389)
مصاحبه گر: برنارهانری لوی (Bernard-Henri Lévy)، فیلسوف، خبرنگار و روشنفکر برجسته فرانسوی
برگردان : انوشیروان بزرگمهر
(سوألهایی که مربوط به پرونده خانم آشتیانی نبودند به علت محدودیت فضا حذف شده اند – ندای سرخ)
…..
مصاحبه گر : یک نکته قابل توجه این است که چرا آنها دست از سر این زن بر نمیدارند…
محمد مصطفایی : بله همینطور است. آنها همه شیوه های ممکن را بر علیه این زن بکار گرفته اند. ابتدا او را به سنگسار محکوم کردند. او روزگار را با این کابوس سپری میکرد و این حکم به مثابه شمشیر معلقی بود که در بالای سر او آویخته شده بود. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران که با یک بسیج بین المللی مواجه شده است در به اجرا گذاشتن این حکم تردید از خود نشان میدهد و درنظر دارد که حکم اولیه را به یک اعدام به شیوه به دار آویخته شدن تغییر بدهد. سکینه در انتظار بسر میبرد و در انتظار مرگ بودن خودش یک نوع شکنجه است.
مصاحبه گر : ولی به چه علت او به طور خاص هدف این پافشاری و لجبازی رژیم قرار گرفته است؟
محمد مصطفایی : به این علت که او به یک سمبل تبدیل شده است. سمبل همه زنان ایرانی که قربانیان خانواده، جامعه و قوانین تبعیض آمیز هستند.
مصاحبه گر : برای کسی که از خارج از کشور به این قضیه نگاه میکند برخی از جنبه های قضیه مبهم بنظر میرسند. او دقیقا هدف کدام اتهام ها قرار گرفته است؟
محمد مصطفایی : او به داشتن «روابط نامشروع» با یک مرد در دورانی که شوهرش هنوز زنده بوده متهم شده بود و به 99 ضربه شلاق محکوم شده بود. پس از قتل شوهرش او به اتهام شرکت در این قتل به 10 سال حبس محکوم شد. در همان زمان، یک دادگاه دیگر به اتهام واهی «زنا» او را مورد محاکمه قرار داد و این بار او را به سنگسار محکوم کرد. واقعیت این است که همه این اتهامات بی پایه هستند. هیج مدرکی وجود ندارد و در پرونده او هیچگونه اعترافی وجود نداشته است. در خاتمه جلسات دادگاه، از 5 قاضی فقط 3 نفرشان او را مجرم دانسته بودند و این رای صرفا برخواسته از نظر شخصی آنها بوده است. این 3 قاضی هر 3 نفرشان آخوند و افرادی بطور خاص فناتیک بوده اند.
مصاحبه گر : او چه نوع زنی است؟
محمد مصطفایی : او یک زن ساده است. بسیار ساده. برای نمونه او تقریبا زبان فارسی نمیداند و فقط زبان آذری میداند.
مصاحبه گر : آیا به همین دلیل بوده که وقتی حکم دادگاه در مورد او را خوانده اند او متوجه نشده است؟ میگویند فقط در زمانی که او به زندان بازگشته و همبندهایش قضیه را برای او توضیح داده اند او متوجه شده است.
محمد مصطفایی : نه دلیل این موضوع چیز دیگری بوده است. در حکم دادگاه واژه «رجم» مورد استفاده قرار گرفته بود. این یک واژه عربی است که معنایش سنگسار است.
مصاحبه گر : نکته تعجب برانگیزی است که یک واژه عربی بکار برده شده است…
محمد مصطفایی : بله ولی این امر متداول است. در سیستم قضایی ایران این واژه عربی مورد استفاده قرار میگیرد. او معنی این واژه را نمیدانسته است.
مصاحبه گر : نظر شما در مورد تصاویر تلویزیونی اخیر چیست؟ او در این تصاویر بطور کامل در یک چادر پیچیده شده و به «جنایات» ادعایی اقرار میکند. اول از هر چیز آیا فردی که در این تصاویر دیده میشود خود او است؟
محمد مصطفایی : من خودم شخصا تصاویر مزبور راندیده ام. ولی بنظر میرسد فردی که در تصاویر تلویزیونی دیده میشود خود او است.
مصاحبه گر : آیا این اعترافات در زیر شکنجه از او گرفته شده است؟
محمد مصطفایی : من شنیده ام که اینطور بوده است. بله، او تحت فشارهای شدید قرار گرفته و او را مجبور کرده اند که این سخنان را بگوید.
مصاحبه گر : وکیلی که بعد از شما پرونده را در دست گرفته چه کسی است؟ آیا اعضای خانواده سکینه او را انتخاب کرده اند یا اینکه او یک وکیل تسخیری است؟
محمد مصطفایی : من آقای هوتان کیان را نمیشناسم. من نمیدانم آیا مقامات او را تعیین کرده اند، یا اینکه این وکیل توسط خانواده او انتخاب شده است.
مصاحبه گر : آیا مورد سکینه یک مورد استثنایی است؟ آخرین موارد سنگسار که شما از آن مطلع شده اید و یا در جریان پرونده آن بوده اید کدام ها بوده اند؟
محمد مصطفایی : من در مجموع وکیل مدافع 13 محکوم به سنگسار بوده ام. در 10 مورد یا من در در دادگاه استیناف برنده شدم، یا اینکه موفق شدم که حکم سنگسار به مجازات شلاق تقلیل داده بشود. هنوز 3 مورد از از این پرونده ها باقی مانده است…
مصاحبه گر : طبق اطلاعاتی که شما در اختیار دارید، آخرین موردی که یک مجازات سنگسار عملا در ایران به اجرا گذاشته شده است کدام بوده است؟
محمد مصطفایی : آخرین موردی که من بیاد دارم مورد جعفر کیانی بوده است که در تاکستان در سال 2007 تا سرحد مرگ سنگسار شده است. ولی سازمان های دفاع از حقوق بشر در ایران موارد دیگری را در آمارهایشان درج کرده اند: یک مرد در مارس 2009 در شهر رشت. 3 نفر دیگر در مشهد در دسامبر 2008 که یکی از آنها موفق شده خودش را از داخل گودال بیرون بکشد و بنابر این جان سالم بدر برده است.
مصاحبه گر : شما به این شهرت دارید که در گذشته توجهات جامعه بین المللی را بسوی قضیه محمد رضا حدادی و اکنون بسوی قضیه سکینه محمدی آشتیانی جلب کرده اید. آیا این نوع بسیج افکار عمومی اقدام درستی است؟
محمد مصطفایی : بله البته. گرچه ممکن است که نتیجه اینگونه اقدامات بلافاصله مشهود نباشد. ولی در میان مدت و دراز مدت اینگونه اقدامات بسیار موثر خواهند بود.
مصاحبه گر : برخی معتقدند که اقدامات پشت پرده موثرتر هستند. شما با افرادی که چنین نظری را دارند موافق نیستید؟
محمد مصطفایی : نه. هر دو نوع اقدام لازم هستند.
مصاحبه گر : مقامات ایران در مورد اقدامات شما چه نظری داشته اند ؟
محمد مصطفایی : آنها از این اقدامات خوششان نمی آید. ولی آنها نمیتوانند نسبت به این اقدامات بی توجه باشند. طی سال های اخیر من بر روی وبلاگ های متعدد در مورد پرونده هایی که از آن دفاع کرده ام توضیحاتی را ارائه داده ام. مقامات رژیم این وبلاگ ها را بطور سیستماتیک بلوکه میکنند و من هر بار وبلاگ های جدیدی را براه می اندازم.
مصاحبه گر : برای کمک به سکینه و کمک به زنان ایرانی که بر علیه تاریک اندیشی مبارزه میکنند ما هم اکنون چکار میتوانیم بکنیم؟
محمد مصطفایی : همین کاری که ما الآن مشغول آن هستیم جزو کارهایی است که از دست ما بر می آید. سخن گفتن از این موضوعات، توضیح دادن که موارد نقض حقوق بشر در ایران حداقل به اندازه مسئله انرژی هسته ای شایان توجه است.
مصاحبه گر : آیا شما میخواهید که این سخنان را در پاریس نیز بگویید؟
محمد مصطفایی : من هفته آینده در آلمان خواهم بود. پس از آن میتوانم به فرانسه نیز بروم. چرا که نه؟
مصاحبه گر : ما منتظر شما هستیم. 
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